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پيرمرد
 چشم  و چراغ ما بود... 

گفت‌وگو با مهدي حجواني 
به بهانه درگذشت خالق 
»قصه‌هاي خوب براي بچه‌هاي خوب«

  وقتي صحبت از مهدي آذريزدي مي‌شود، چه تصويري را به خاطر مي‌آوريد؟
اولين ديدار ما 22 سال پيش بود در انتشارات اميرکبير؛ يک روز ايشان آمد، خيلي ساده خودش 
را معرفي کرد و من از صحبت‌هاي ايشان متوجه شدم که براي تجديد چاپ‌هاي مکرر قصه‌هاي 
خوب براي بچه‌هاي خوب حق‌التاليفي دريافت نمي‌کند چون پيش از انقلاب انتشارات اميرکبير 
حق آثار ايشان را به صورت قطعي خريده است. مديران انتشارات قرارداد جديدي نوشتند که 
دوباره حق‌التاليفي به ايشان تعلق بگيرد. مهدي آذريزدي مي‌گفت من در يک اتاق زير شيرواني 
در انتشارات اشراقي واقع در ميدان امام حسين زندگي مي‌کنم، تنها هم هستم و کارم هم تصحيح 
است و نمونه‌خواني مي‌کنم به اصطلاح. بعد مدتي من ايشان را ديدم و گفت، »پول هم چيز خوبي 
است... آدم مي‌تواند کتاب بخرد و...«. آذريزدي پول را هم از اين جهت خوب مي‌دانست. بعدها در 
مصاحبه‌اي ديدم که مي‌گفت کار من اين است که کتاب بخرم و وقتي که بي‌پول شدم، کتاب‌ها را 
به نصف قيمت بفروشم و با پولشان کتاب‌هاي تازه بخرم. يک موقعي مي‌گفت که لذت من گاهي 
مواقع ورق زدن کتاب است، صرف نظر از اينکه در آن کتاب چي نوشته‌اند. ما از آدم‌هاي عاشق 
کتاب بسيار شنيده‌ايم اما نه تا اين حد عاشق که به تورق کتاب عشق بورزند. آخرين ديدارمان هم 
وقتي بود که مصطفي رحماندوست به من گفت مهدي آذريزدي در بيمارستان مهر تهران است 

و از من سراغ تو را گرفته. احساس کردم به دليل بيماري يا شکل ظاهر جديد من مرا نشناخت اما 
با هم صحبت کرديم و براي من خيلي اندوه‌آور بود که در شهر بزرگي مثل تهران که همين جوري 
نماد غربت و تنهايي است، شهر بزرگي که نه سرش پيداست و نه ته‌اش، بيشترين وسايل ارتباط 
جمعي را دارد اما کمترين ارتباط در آن صورت مي‌گيرد، يک پيرمرد که نه زن دارد و نه بچه و نه 
کسي دوروبرش هست، تنها در يک بيمارستان بستري باشد. وقتي که بيرون مي‌آمدم، شماره‌ام 
را به پرستار دادم که اگر کاري هست، برايش انجام بدهم. پرستار سؤال کرد که اين آقا کي هست؟ 
گفتم مهدي آذريزدي، قصه‌هاي خوب براي بچه‌هاي خوب. تازه متوجه شد و گفت: »کتاب‌هايش 
را خوانده‌ام و خيلي برايم جالب بوده‌اند« و آنجا بود که من احساس کردم تلاش‌هاي اين مرد خيلي 
بي‌تاثير نبوده و تاثيرات فرا‌نسلي داشته است. آن پرستار هم فهميد که پيرمرد تنهايي که روي آن 

تخت خوابيده، مرد بزرگي است به نام مهدي آذريزدي... . 
 فارغ از تاثيري که هر نويس�نده ب�ر جريان ادبي�ات مي‌گذارد، ادبيات ک�ودک و نوجوان 

امروزمان تا چه حد از کارهاي مرحوم آذريزدي تاثير مستقيم گرفته است؟
اولين تاثيري که جامعه ادبي از هر نويسنده‌اي مي‌تواند بگيرد، اين است که ديگر ضعيف‌تر از او کار 
نمي‌کند؛ يعني احساس مي‌کند وقتي 50 سال پيش يک آدم مدرسه نرفته که ازدواج نکرده است، 

لي‌لي اسلامي    

جامعه
پرونده كتاب‌هاي كودك

جامعه

يكي بود يكي نبود. توي يكي از روستاهايك وير- جايي حوالي يزد-ك ودكي بودك ه نه مكتب مي‌رفته و نه مدرسه. سوادش از قرآن بود و نخواندن برايش حسرت. مي‌گفت: 
»اولين بارك ه حسرت را تجربهك ردم، موقعي بودك ه ديدم پسرخاله پدرم چند تاك تاب دارد من هم مي‌خواستم  اما  نداشتم. به نظرم، ظلمي از اين بزرگ‌تر نمي‌آمدك ه 

آن بچهك ه سواد نداشت، آنك تاب‌ها را داشته باشد و منك ه سواد داشتم، نداشته باشم. شب، قضيه را به پدرم گفتم. 
اسمش مهدي بود؛ مهدي آذريزدي.ك ودكيك ه سال‌ها بعد، شاگردي مغازه‌هايك تابفروشي را مي‌كرد تا بخواند و بنويسد. 

يكي بود، يكي نبود.ك متر خانه‌اي بودك ه ازك تاب‌هاييك ه تصوير چندك ود كرا روي جلد تك رنگ و مقوايي‌شان يد كمي‌كشند خالي باشد و کمتر کودکي بود که 
روايت‌هاي ساده‌اش از داستان‌هاي کهن ايراني را نشنيده باشد. 

يكي بود، يكي نبود. مردي بودك ه مثنوي مي‌خواند و داستان مي‌نوشت؛ گلستان مي‌خواند و داستان مي‌نوشت؛ قرآن مي‌خواند و داستان مي‌نوشت. مردي بودك ه 
»قصه‌هاي خوب« براي »بچه‌هاي خوب« مي‌نوشت. خودش مي‌گفت: »زندگي من همه در اين تلخي و تنهايي گذشته است. هيچ‌چيز خوشي در زندگي نديدم. با مردم 

رفت‌وآمد نداشتيم. هرگز ياد ندارمك سي در خانه ما مهمان باشد يا هرگز ما خانهك سي مهمان نشديم. اصلا زندگي را ياد نگرفتم...«
يكي بود و اين بار يكي نبودك ه نگذارد آفتاب تابستان پيرمرد را بعد از سال‌ها انزوا از ما بگيرد. 

درگذشت راوي قصه‌هاي خوب براي بچه‌هاي خوب، بهانه‌اي شد براي گفت‌وگو با مهدي حجوانيك ه به قول خودش بنا به وظيفه پا به عرصه ادبياتك ود كگذاشت 
تا بعد از پيروزي انقلاب، مانند هم‌نسلانش دنيا را »عوض«ك ند. حجوانيك ه سال‌هاست در عرصه ادبياتك ود كفعاليت مي‌كند و رياست انجمن نويسندگان 

کودک و نوجوان را بر عهده دارد، با ما از ادبيات کودک و مهدي آذريزدي مي‌گويد.



منزوي است، تنهاست، دستگاه‌هاي تبليغاتي ندارد، اصولا اهل مصاحبه نيست، در جمع ظاهر 
نمي‌شود و به قول خودش اگر وارد جمع بشود دست و پايش را گم مي‌کند، با اين خصوصيات و با 
اين ساده زيستي و زندگي فقيرانه‌اي که خودش انتخاب کرده، چنين کارهايي را کرده، پس بايد 
امروز کار بزرگ‌تري بکنيم؛ ضمن اينکه هر کسي که مي‌خواهد متني را بازنويسي کند، خودش 
را زير سايه سنگين کتاب‌هاي او هم ديده و تلاش کرده است که اگر مي‌نويسد، کارش امروزي‌تر 
و با نثري کودکانه‌تر و روان‌تر باشد و با اين استدلال که پيش از ما ديگراني بوده‌اند که به بازنويسي 
اين آثار بپردازند، حتي‌الامکان سعي بکند که اثرش را از حالت بازنويسي دربياورد و به بازآفريني 

آثار بپردازد. 
  با توجه به اينك ه شما از نويسندگان دهه60 هستيد به نظرتان آثار نويسندگان دهه50 چه 

تاثيري در ادبيات شما گذاشته است؟
ادبيات کودک در سال‌هاي دهه 60، بيشتر ادبيات محتوا‌گرا بود؛ محتوايي که بيشتر متاثر از شرايط 
اجتماعي بود؛ يعني جنگ و انقلاب و جامعه‌اي که آن روزها درگير اسباب کشي فرهنگي بوده است. 
وقتي تحولات اجتماعي سرعت مي‌گيرد و برجسته مي‌شود، نقشش در ادبيات نقش رئاليستي 
مي‌شود و مي‌رود سراغ چيزهايي که دقيقا در جامعه اتفاق مي‌افتد و از وجه فانتزي و خيال‌انگيزي 
قدري فاصله مي‌گيرد. شرايط دهه 60 آن گونه بود. نويسنده‌ها خيلي تحت تاثير شرايط اجتماعي 
بودند. فرهنگ، فرهنگ مبارزه و تغيير بود و اين خودش را در ادبيات به اين صورت نشان مي‌داد. 
يک جاهايي شعاري مي‌شد و ادبيات شکل دستوري و تجويزي به خود مي‌گرفت. اين به شرايط 

جامعه ما هم برمي‌گشت؛ جامعه‌اي که سال‌ها به اين نوع ادبيات عادت کرده 
بود. در آن سال‌ها ادبيات کودک قدري از زاويه بزرگسالي روايت مي‌شد؛ 
البته اين نگاه پيش از انقلاب شديد‌تر بود؛ از سال 1300 به اين طرف؛ از 
دوره رضا شاه. وجه تربيتي خيلي در آن غليظ‌‌تر بود و نزديک‌هاي انقلاب 
بيشتر هويت سياسي به خود گرفت. اما بعد از انقلاب آمديم به سمتي که به 
ادبيات کودک به عنوان يک ماهيت مستقل نگاه کنيم. همان‌طور که کودک 
يک موجود مستقل است، يک بزرگسال ناقص نيست. به رسميت شناختن 
کودکي، خودش يکي از عوامل شکل‌گيري ادبيات کودک مستقل است. کم 
کم نويسندگان و شعرا به سمتي آمدند که به کودک با نگاه يک کودک نگاه 
کنند و با زنده کردن حس‌هاي کودکانه خودشان ادبيات را خلق کنند. اما در 
دهه 60 حضور جنگ و تحولات اجتماعي اين امر را تا حدي به تعويق انداخت 

تا اينکه سال‌هاي بعد آمديم و رسيديم به اين نقطه. 
البته در مورد ادبيات بايد قدري متفاوت داوري کرد. اين‌جور نيست که ادبيات ده سال به ده سال 
نو شود. اثري که ارزش ادبي داشته باشد، بيش از اينها باقي مي‌ماند. مثالش مرحوم آذريزدي که به 
تازگي از دنيا رفته‌اند. کار او فرا ‌نسلي است و در چند نسل حضور داشته. آثار اين نويسنده از نسل 

خودش گذشته و نسل‌هاي ديگر را هم تحت تاثير گذاشته است. 
 دليلش را چه مي‌بينيد؟ چه ويژگي‌هايي در آثار آذريزدي باعث ماندگاري‌اش شده‌اند؟

اولين ويژگي، اتکاي مهدي آذريزدي به ادبيات کهن است. در دوره‌اي که او کارش را شروع کرد 
ادبيات کودک و نوجوان هويت امروزي را نداشت. خيلي تعليم و تربيتي بود. اصلا به کودک 
به عنوان موجود کاملي که بايد به او توجه شود نگاه نمي‌شد و دوران کودکي خيلي رسميت 
نداشت. ادبيات کودک در نگاه بين‌المللي هم يک هويت ترجمه‌اي داشت. درست مثل داستان 
کوتاه و رمان که ورودشان به ايران با ترجمه شروع شد و پژوهش‌ها نشان مي‌دهد که در حوزه 
ادبيات بزرگسال هم ما کارمان را با تقليد شروع کرديم. همين اتفاق در ادبيات کودک هم افتاد. 
در دوره‌اي که اتکاي ادبيات کودک ما بيشتر بر ترجمه بود، مهدي آذريزدي به ادبيات خودمان 
اتکا کرد؛ کليله‌ودمنه، مرزبان‌نامه، سندبادنامه، قابوس‌نامه، مثنوي مولوي، قرآن کريم، آثار شيخ 
عطار، گلستان و قصه‌هايي از 14 معصوم که هشت جلد کتاب قصه‌هاي خوب براي بچه‌هاي خوب 
را تشکيل مي‌دهند. يکي ديگر از عوامل ماندگاري آثار او ساده‌نويسي، استفاده از بيان داستاني، 
بيان طنزآميز و قصه‌گويانه است. اولا زبانش خيلي زبان سالمي است. يک موقعي خود ايشان از 
قول مرحوم مجتبي مينوي به من مي‌گفت: »زبان فارسي را از اين زيباتر نمي‌شود نوشت«. چون 
او زبان لهجه‌ خاصي از يک منطقه را انتخاب نکرده است. زبان فارسي را به شکل سالم و مشترکش 

بين تمام اقوام انتخاب کرد و نوشت و درست هم نوشت و به همين دليل آثار او ماندگار‌تر شد. 
اگر نوشته‌هاي او متعلق به يک زبان يا فرهنگ خاص بود، اين‌قدر ماندگار نمي‌شد. او زبان معيار 
زبان پايه فارسي را در نوشته‌هايش رعايت کرد. ضمن اينکه وقتي نوشته‌هايش خوانده مي‌شود ما 
حس مي‌کنيم قصه‌گويي دارد قصه مي‌گويد و ما به جاي اينکه حرف‌هايش را بشنويم، مي‌خوانيم. 
ولي حالت، حالت قصه‌گويانه است. بعضي واژه‌ها در ادبيات او به کار برده شده است که نشان 
مي‌دهد اينها به تعبير جوان‌هاي امروز خيلي »اسپرت« است. واژه‌ها واژه‌هاي خيلي صميمي و 
نزديكي به ساختار محاوره است. در مورد محاوره هميشه بايد اين تذکر را داد که بعضي‌ها فکر 
مي‌کنند محاوره يعني شکستن واژه‌ها؛ نه، اين محاوره نيست! اساس زبان محاوره يعني نزديک 
کردن ساختار جمله‌ها به زبان محاوره. محاوره‌اي بودن نثر مرحوم آذريزدي از نوع دوم است. 
نوع گويشش گويش محاوره است، وگرنه واژه‌ها را خيلي سالم ادا مي‌کند. کارهايش فضاسازي 
دارد و کار را واقعا پرداخت کرده. داستان‌هاي او يک بازنويسي خشک از متون کهن نيست؛ يک 
جاهايي حضور خود او را هم مي‌بينيم. البته حضور او، حضور مهدي آذريزدي، معلم و مربي و 

نصيحت‌گر است... . 
 مي‌خواستم به همين بحث اشاره کنم. در اين بازنويسي‌ها چقدر کودکي را مي‌بينيم و چقدر 
از فضاي ادبياتي که قصدش آموزش دادن مستقيم به شيوه‌اي نصيحت گونه بود دور شده؟

نمي‌توانسته خيلي دور شود؛ چراکه او نوشتن اين کتاب‌ها را 52 سال پيش شروع کرده و ديگر 
اينکه چون اتکاي او به ادبيات کهن بود، نگاه ادبيات کهن ما کودکانه نيست؛ مثلا در مرزبان نامه 

نمي‌توانيم قصه‌اي پيدا کنيم که يک کودک نقش‌آفرين آن باشد. 
 ولي بچه‌ها قصه‌هايش را خيلي خوب مي‌پذيرفتند... 

چون ساختار داستاني دارد و بچه‌ها هم حکايت و روايت داستاني را دوست 
دارند؛ ولو اينکه شرح حال يک بچه يا کودک نباشد. او در حد خودش کار 
روشنفکرانه و پيشتازانه‌اي در اين حوزه کرده است. در دوره‌اي که نه ادبيات 
کودک رسميت داشته، نه دوران کودکي و نه ادبيات کودک به عنوان يک 
شکل ادبي مطرح بوده است، ما نبايد جغرافياي زمان را فراموش کنيم؛ وقتي 
در مورد دوره ادبي قضاوت مي‌کنيم، بايد شرايط آن دوره را هم فراموش نکنيم. 
بگذريم که از نظر شخصي هم او مدرسه نديده است و به عبارتي مي‌توان او را 
مصداق همان شعر »نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت/ به غمزه مسأله 
آموز صد مدرس شد« دانست. مهدي آذريزدي هر چه يادگرفت از مسجد و 
مدرسه‌هاي ديني و مردم کوچه و بازار بود. 17 سالش بود، در حالي که پا به مدرسه نگذاشته بود، 
کار در يک کتابفروشي را آغاز کرد و در آنجا بود که گمشده خودش را پيدا کرد. کم‌کم کار کرد و 
در 35 سالگي به اين نقطه رسيد که کاش مي‌شد کتاب‌هايي به اين باارزشي را کمي ساده‌تر کرد 
تا بچه‌ها هم بفهمند؛ يعني آن دل کودکانه او در اينجا شکفت و خود را نشان داد. مهدي آذريزدي 
آمد و اين کار را با بازنويسي آثار نشان داد. با شرايط فقرش و با شرايطي که به مدرسه نرفته بود، اگر 

به اينها توجه کنيم، خواهيم ديد که کار بسيار بزرگي انجام داده است. 
 در کتاب‌هاي مرحوم آذريزدي، تصوير‌س�ازي خيلي ساده‌اي بود که کنار هر داستان قرار 
گرفته بود. در دوره‌اي که تصوير‌سازي در کتاب‌هاي کودک خيلي محدود بود و جايگاه امروز 
را نداشت. استفاده از اين تصويرهاي ساده چقدر توانس�ته به فضاي داستاني کتاب‌هاي او 

کم ککند؟
ما دو دسته کتاب داريم؛ يک دسته کتاب‌هاي تصويري و يک دسته کتاب‌هاي مصور. در کتاب‌هاي 
تصويري، اصل با تصوير است، متن اندک است و همبستگي و تلفيق جانانه‌اي بين متن و تصوير 
وجود دارد. درک متن در آنها خيلي از حضور تصوير پيروي مي‌کند. اما در کتاب‌هاي تصويري، متن 
خيلي متاثر از حضور تصاوير نيست. تصوير بيشتر جنبه تزئيني دارد و اگر حذف شود باز داستان، کار 
خودش را مي‌کند و تاثير خود را مي‌گذارد. نه‌تنها نقشش تعيين‌کننده نيست بلکه مي‌تواند تخيل 
بچه‌ها را هم محدود کند. البته بعضي تصويرهاي کتاب‌هاي او را زنده‌ياد مرتضي مميز کار کرده 
و بعضي‌هاشان را هم تصويرگران کم‌تجربه‌تر در سال‌هاي بعد از انقلاب. و آنجايي که سايه دست 
زنده‌ياد مميز را مي‌بينيم، کارها محکم‌تر و قوي‌تر است ولي در مجموع آثار مهدي آذريزدي قصه‌هاي 

مصوري است که گرچه برايشان تصوير کشيده شده اما اين تصاوير نقش اصلي را ندارند. 

اولين ويژگي، اتکاي مهدي 
آذريزدي به ادبيات کهن 

است. در دوره‌اي که 
او کارش را شروع کرد 

ادبيات کودک و نوجوان 
هويت امروزي را نداشت


